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»ایران«  را در صفحه‌های مجازی دنبال کنید

 »حسین خواجه‌امیری«
تحت مراقبت‌های ویژه است

 »سیدجواد هاشمی«
با »کوکی« می‌آید

آیین نکوداشت »بهروز رضوی« در 
خانه‌ هنرمندان ایران برگزار می‌شود

حســـین خواجه‌امیری )ایرج( کـــه در چند 
سال اخیر به دلیل مشکلات جسمی ناشی 
از کهولت ســـن چنـــد باری در بیمارســـتان 
بستری شده اســـت، اخیراً شرایط جسمی 
خوبـــی نـــدارد و تحـــت مراقبت اســـت. در 
تماسی که ایسنا با احســـان خواجه‌امیری، 
فرزند این هنرمند و خواننده داشت، مطلع 
ج« در شـــرایط  شـــد که حال جســـمی »ایر
خوبی نیســـت. گفته شده اســـت »پهلوان 
آواز ایـــران« اخیـــراً پـــس از مدتی بســـتری 
شدن در بیمارستان، اکنون در منزل تحت 

مراقبت‌های ویژه است. /مهر

کانون هنرمنـــدان ایـــران با همـــکاری خانه 
هنرمنـــدان ایران، آییـــن نکوداشـــت بهروز 
رضـــوی، ملقب به »آقـــای صـــدا« را با حضور 
جمعی از هنرمندان، پیشکسوتان و اصحاب 
فرهنگ و رســـانه برگزار می‌کند. این مراسم 
که با هـــدف ارج نهادن بـــه دهه‌ها فعالیت 
تأثیرگـــذار ایـــن هنرمنـــد در عرصه‌هـــای 
گویندگی، اجـــرا و ترویج ادبیات فارســـی از 
طریق رسانه ملی و ســـینما برپا می‌شود، روز 
جمعـــه ۲ مرداد ۱۴۰۵ از ســـاعت ۱۷ تـــا ۲۰ در 
سالن اســـتاد شـــهناز خانه هنرمندان ایران 

میزبان علاقه‌مندان خواهد بود. /ایلنا

سیدجواد هاشمی فیلم ســـینمایی »کوکی« 
را برای جشنواره فیلم کودک و نوجوان آماده 
می‌کنـــد. او که پیش‌تـــر فیلم‌هایی همچون 
»پیشونی سفید«، »تورنادو« و »شهر گربه‌ها« 
را ســـاخته، درباره فعالیت‌ ایـــن روزهای خود 
از برنامه‌ریـــزی برای ســـاخت فیلـــم »کوکی« 
براساس اپیزودی که در ســـریال »اهل ایران« 
پخش شـــده بود خبر داد. فیلم ســـینمایی 
»کوکی« که ۴۰ دقیقه طولانی‌تر از نسخه پخش 
شده آن است، حدود ۱۰ روز آینده کلید می‌خورد 
و با مشارکت بنیاد ســـینمایی فارابی و حوزه 

هنری ساخته خواهد شد./ایسنا

نقل قول

امروز در هر اسباب‌بازی، بیست جور سرگرمی و قابلیت آماده وجود دارد. کودک 
دیگر چیزی را خلـــق نمی‌کند؛ فقط امکانـــات از پیش طراحی‌شـــده را مصرف 
می‌کند. جایی کـــه باید خیال وارد میدان شـــود، تکنولـــوژی از قبل همه‌چیز را 
آماده کرده اســـت. خلاقیت، آرام‌آرام جای خود را به انتخاب از میان گزینه‌های 
آماده می‌دهد. مهارت، به‌ جای آنکه توان اندیشیدن باشد، به توان کار کردن با 
ماشین تقلیل پیدا می‌کند. مسأله این نیست که هوش مصنوعی بد است؛ اتفاقاً 
یکی از بزرگ‌ترین دستاوردهای بشر است. مسأله این است که اگر ابزار جای 
اندیشیدن را بگیرد، اگر سرعت جای تأمل بنشیند، اگر پاسخ آماده، جای 
پرسش را بگیرد، آن وقت دیگر با پیشرفت روبه‌رو نیستیم؛ با فاجعه تنبلی 
ذهنی که به نام پیشرفت عرضه می‌شود، مواجهیم. هجوم ماشین از حوزه 
رفاه، سرعت و دقت گذشته و به شکلی مبتذل در حال جایگزین 

شدن با اندیشه‌ورزی، تصمیم‌گیری و خیال انسان است.

گزیده‌ای از یادداشت جلیل سامان، کارگردان با ایسنا

تکنولوژی نباید جای خلاقیت را بگیرد

نمایشگاه 
»شب‌های 

سفید 
بیمارستان و 

من« روایتی از 
نسبت میان 

بیماری، بدن 
و آفرینش 

هنری را 
پیش روی 

مخاطبان قرار 
داد

موقـــت  تعطیلـــی  خبـــر 
ســـینما قـــدس، اگرچـــه 
در ظاهـــر تنها یـــک خبر 
امـــا  اســـت،  مدیریتـــی 
در لایه‌هـــای عمیق‌تـــر، 
هشداری درباره سرنوشت 
حافظه فرهنگی شـــهری 
اســـت که هر روز بخشی 
از خاطراتش را از دســـت 
می‌دهد. ســـینما قدس 
فقط یک ســـالن نمایش 

فیلم نیست، بخشی از تاریخ زیسته چند نسل از مخاطبانی است که عشق 
به ســـینما را روی صندلی‌های همین ســـالن تجربه کرده‌اند. سینماهای 
قدیمی را نباید فقط با معیار ســـود و زیان اقتصادی ســـنجید. آنها تقریباً 
همان نقشـــی را در فرهنگ شـــهری دارند که بناهای تاریخی در معماری 
یک شهر. همان‌گونه که هیچ‌کس به بهانه فرسودگی، یک بنای تاریخی را 
رها نمی‌کند، نباید اجازه داد ســـینماهای ریشه‌دار نیز قربانی بی‌توجهی، 

تغییرات مدیریتی یا مشکلات مقطعی شوند.
 تعطیلی سینما قدس، حتی اگر موقتی باشد، یادآور این واقعیت است که 
سرمایه‌های فرهنگی بیش از آنکه با بمباران و چالش‌های بیرونی آسیب 
ببینند، از فرســـایش تدریجی، بی‌برنامگی و فقدان نـــگاه فرهنگی لطمه 
می‌خورند. گاهی یک اســـتعفا، چند نیروی خدماتی یا یک خلأ مدیریتی، 
سرنوشت سالنی را معلق می‌کند که دهه‌ها میزبان خاطرات مردم بوده 
است. این همان نقطه‌ای است که ضرورت سیاست‌گذاری فرهنگی خود 
را نشان می‌دهد؛ جایی که حفظ یک ســـینما، تنها حفظ یک کسب‌وکار 

نیست، بلکه پاسداری از بخشی از حافظه جمعی جامعه است.
 شهر بدون سینماهای قدیمی، شـــبیه انسانی است که آلبوم عکس‌های 
کودکی‌اش را گم کرده باشـــد. شـــاید زندگی ادامه پیدا کند، اما بخشی از 
هویت و خاطره از میان رفته است. هر سینمای قدیمی، روایتگر دوره‌ای 
از تاریخ اجتماعی، سلیقه هنری و زیست فرهنگی مردم است، جایی که  
فیلم‌های ماندگار دیده شـــده و نســـل‌های مختلف، تجربه‌ای مشترک از 

تماشای سینما را با هم زیسته‌اند.
 در روزگاری که پرده‌های کوچک تلفن همراه جای پرده‌های بزرگ سینما 
را تنگ کرده‌اند، حفظ ســـینماهای نوســـتالژیک اهمیتی دوچندان پیدا 
می‌کند. این سالن‌ها تنها محل نمایش فیلم نیستند؛ آنها تجربه تماشای 
جمعی، حـــس تعلق به شـــهر و پیوند میان گذشـــته و امـــروز را زنده نگه 
می‌دارند. اگر این حلقه گسســـته شـــود، چیزی بیش از یک ســـاختمان 

تعطیل خواهد شد.
  ســـینما قدس امروز بیش از آنکه به یک مدیر جدید نیاز داشـــته باشد، 
به یک نگاه جدید نیاز دارد؛ نگاهی که ســـینما را صرفاً مترمربعی از ملک 
و ترازنامه‌ای از درآمد و هزینه نبیند، بلکه آن را بخشی از سرمایه نمادین 
شهر بداند؛ ســـرمایه‌ای که بازتولید آن ممکن نیست و اگر از دست برود، 

تنها حسرتش برای نسل‌های بعد باقی خواهد ماند.

 
 

جمعه گذشته بیمارستان ایران‌مهر تهران 
میزبان رویـــدادی متفـــاوت در پیوند هنر 
و درمـــان بـــود. نمایشـــگاه آثار نقاشـــی و 
طراحی جواد مجابی، نویســـنده، شـــاعر، 
منتقد و نقاش برجسته معاصر، با عنوان 
»شب‌های ســـفید بیمارســـتان و من« در 
این مرکز درمانـــی افتتاح شـــد؛ رویدادی 
که تنها نمایش چند اثـــر هنری در فضایی 
غیرمتعارف نبود، بلکه روایتی از نســـبت 
میان بیماری، بدن و آفرینش هنری را پیش 

روی مخاطبان قرار داد.

هنر؛ زبان مقاومت در برابر بیماری
منتقـــد  گنجـــی،  حســـین 
هنری و از دســـت‌اندرکاران 
این نمایشگاه، درباره تفاوت 
خلـــق ایـــن آثـــار در فضای 
بیمارســـتان با آتلیـــه گفـــت: »آتلیه محل 
تولید اثر است و بیمارستان محل بازسازی 
و درمـــان تن؛ اما هنـــر پیـــش از آنکه برای 
مخاطب باشد، برای خالقش نوعی درمان 
و تخلیه روانی است. اهمیت این مجموعه 
در آن اســـت که این تجربـــه در فضایی رخ 
داده که اساســـاً برای درمان تعریف شـــده 

است.«
او افـــزود: »در مقایســـه بـــا آثـــار پیشـــین 
بـــه  جســـمانی  محدودیـــت  مجابـــی، 
محدودیـــت هنـــرش تبدیل نشـــده، بلکه 
زبان اثر و ســـبک آثـــارش را دگرگون کرده 
است. خط‌ها ســـریع‌تر، رسانه مستقیم‌تر 

 37 اثر نقاشی جواد مجابی
در نمایشگاه شب‌های سفید بیمارستان و من عرضه شد

 وقتی هنـــــر وقتی هنـــــر
در بستر بیماری در بستر بیماری 
جوانــــه می‌زندجوانــــه می‌زند

و فرم‌هـــا فشـــرده‌تر شـــده‌اند؛ نه از ســـر 
 انتخاب سبکی، بلکه به اقتضای وضعیت

جسمانی هنرمند.«
گنجی دربـــاره نقـــش خط و رنـــگ در این 
مجموعـــه نیـــز گفت: »خـــط در ایـــن آثار 
بیش از آنکه بازنمایی باشد، تلاشی برای 
بازتنظیم رابطه ذهن و بدن است. این آثار 
دفتر خاطرات روزانه نیســـتند، بلکه ثبت 
تجربه‌ای هســـتند که در آن »بیمار بودن« 
به »موجود بودن« ترجمه می‌شود. مجابی 
بیماری را روایت نمی‌کنـــد، بلکه از خلال 
طراحی، جهان را دوباره سازمان می‌دهد.«

 مقاومت تخیل
در برابر محدودیت بدن

گنجی در پاســـخ به این پرسش که آیا این 
مجموعه را می‌تـــوان نوعـــی اتوبیوگرافی 
تصویـــری دانســـت، اظهـــار کـــرد: »اگـــر 
اتوبیوگرافـــی را ثبـــت رخدادهـــای زندگی 
بدانیم، خیر؛ اما اگـــر آن را ثبت دگرگونی 
ادراک بدانیم، بله. ایـــن آثار بیش از آنکه 
دربـــاره بیماری باشـــند، دربـــاره مقاومت 
تخیل در برابـــر محدودیت بـــدن و حتی 
فراموشـــی هســـتند.« او همچنین درباره 
جایگاه این نمایشگاه در حوزه هنردرمانی 
گفت: »من متخصص هنردرمانی نیستم، 
اما اهمیت این پروژه در آن اســـت که هنر 
ج  را از جایـــگاه تزئین فضای درمـــان خار
و بـــه موضوعی پژوهشـــی تبدیل می‌کند. 
این رخداد صرفاً هنردرمانی نیست، بلکه 
گامی در مسیر گفت‌وگوی میان هنر، علوم 

اعصاب و تجربه زیسته است.«

چکیده یک عمر تجربه هنری
گنجـــی دربـــاره جایـــگاه ایـــن مجموعه در 
کارنامه هنـــری مجابـــی گفت: »ایـــن آثار 
حاشـــیه‌ای بر کارنامـــه او نیســـتند، بلکه 
چکیـــده آن‌اند. دهه‌ها فعالیـــت در حوزه 
نقد هنر، شـــعر، طنز، داستان و نقاشی در 
این مجموعه به زبانی فشرده و بی‌واسطه 
رســـیده اســـت؛ جایی کـــه نقاشـــی دیگر 
در کنار نوشـــتن نیســـت، بلکه خودِ زبان 

اندیشیدن اوست.«
او دربـــاره کاتالوگ نمایشـــگاه نیـــز توضیح 
داد: »تهیـــه ایـــن کاتالوگ با تـــاش پوپک 
مجابی و طراحی بهزاد شیشه‌گران انجام 
شد. هدف ما این بود که این آثار صرفاً به 
عنوان »نقاشـــی‌های دوران بیماری« دیده 
نشوند، بلکه کیفیت هنری و پرسش‌هایی 
که درباره بدن، ادراک، خلاقیت و نســـبت 
هنر با زندگی مطـــرح می‌کنند، مورد توجه 

قرار گیرد.«
او همچنیـــن از وجـــود عکس‌ها، اســـناد 
و روایت‌هـــای شـــفاهی مربـــوط بـــه روند 

خلـــق آثـــار خبـــر داد و تأکیـــد کـــرد که در 
صورت آرشـــیو و مستندسازی صحیح، این 
مجموعه می‌توانـــد به یکـــی از نمونه‌های 
مهم مطالعات میان‌رشته‌ای درباره نسبت 
هنر، بدن، حافظه و علوم اعصاب در ایران 

تبدیل شود.

 داستان یک توده بدخیم
و ۳۷ نقاشی

ناستین مجابی، همسر این 
هنرمند، درباره شکل‌گیری 
نمایشگاه گفت: »ماجرا از ۱۲ 
اردیبهشـــت آغاز شد؛ زمانی 
که جواد مجابی به دلیل عارضه‌ای ناگهانی 
به اورژانس بیمارســـتان ایران‌مهر منتقل و 
بستری شد. دو روز بعد پزشـــکان از وجود 
توده‌ای در مغز او خبر دادند و جراحی فوری 
انجام شـــد. پس از عمل مشخص شد که 
توده بدخیم است؛ خبری که شوک بزرگی 

برای خانواده بود.«
به گفته او، مجابی پـــس از ترخیص اولیه، 
به دلیل تـــب شـــدید و عفونت دوبـــاره به 
بیمارســـتان بازگشـــت و هشـــت روز دیگر 
بستری شـــد. در همین روزها بود که برای 
رهایی از فضای ســـنگین بیمارستان، قلم 
و کاغذ خواست و نقاشـــی را از سر گرفت. 
او تأکیـــد کـــرد: »برخـــاف تصـــور برخـــی، 
بیماری او را به سمت نقاشی نبرد؛ نقاشی 
طبیعی‌ترین و بی‌واسطه‌ترین زبان هنری 
مجابی از کودکی بوده است. او برای نوشتن 
روزها تأمل می‌کند، اما مقابل کاغذ ســـفید 
بی‌درنگ طراحی را آغاز می‌کند.« در نتیجه 
این روزهای بســـتری، ۳۷ اثر نقاشی خلق 
شد؛ آثاری که تصاویر لحظه آفرینش آنها بر 

تخت بیمارستان نیز در کاتالوگ نمایشگاه 
ثبت شده است.

اهدای آثار به بیمارستان
ناســـتین مجابـــی دربـــاره اهـــدای ایـــن 
مجموعه گفـــت: »تصمیم به اهـــدای آثار، 
پاســـخی به محبت و همراهی کادر درمان 
بیمارستان ایران‌مهر بود.« این مجموعه به 
پزشکانی از جمله دکتر خسرو پارسا، دکتر 
عبدالرحمان نجل رحیم، دکتر شهریاری، 
دکتر یـــادگاری و دکتر قدس تقدیم شـــده 
است. او همچنین به ســـابقه ارتباط جواد 
مجابی با بیمارســـتان ایران‌مهر اشاره کرد 
و گفت: »این بیمارستان ســـال‌ها میزبان 
نشســـت‌های علمی ـ هنـــری علوم اعصاب 
بود؛ نشســـت‌هایی کـــه طی بیـــش از ۳۰۰ 
جلسه، پزشکان و هنرمندان درباره نسبت 
تخیل و جســـم به گفت‌وگو می‌پرداختند. 
مجابـــی در همیـــن نشســـت‌ها مفهـــوم 
»تنانگی« را مطرح کرد که بازتاب گسترده‌ای 

در محافل علمی داشت.«
به گفته همســـر ایـــن هنرمنـــد، همزمانی 
نمایشـــگاه با حراج تهران موجب استقبال 
گســـترده هنرمندان و چهره‌های فرهنگی 
از مراسم افتتاح شد. بخشی از هزینه‌های 
برگـــزاری نمایشـــگاه توســـط بیمارســـتان 
ایران‌مهر و بخشـــی دیگر از سوی حامیان 
خصوصی و دوســـتان خانواده تأمین شده 

است.
او درباره وضعیت کنونی جـــواد مجابی نیز 
گفت: »دوره بستری ایشان به پایان رسیده 
و اکنون تحـــت نظر تیم آنکولـــوژی مراحل 
رادیوتراپی و درمان‌های تکمیلی را ســـپری 

می‌کند.«

گزارش

سعیده احسانی‌راد
گروه فرهنگی

تحلیل فرهنگی روز

رضا صائمی
دبیر گروه فرهنگی

به بهانه تعطیلی موقت سینما قدس

چراغ‌هایی که نباید خاموش شوند

یکـــی از ائمه جمعه کتابـــی با عنوان جنگ در اســـام 
نوشته بود، نزد من آمد تا چاپ آن را به ناشری بسپارم؛ 
ایشان عجله داشـــتند که کتاب هرچه سریع‌تر انتشار 
یابد. ناشـــر نیز متن را برای ویرایش نهایی فرستاد. در 
همین اثنا، مرحوم امام)ره( قطعنامه ۵۹۸ را پذیرفتند 
که به‌رغم نظر ایشـــان عده‌ای هم با آن مخالف بودند. 
نویسنده بلافاصله کتاب را پس گرفت و اثری مفصل با 
عنوان صلح در اسلام نوشت؛ سرانجام پیشنهاد دادیم 
که کتاب با عنوان جنگ و صلح در اسلام به بازار عرضه 
شود. آنچه به اذهان آشناســـت این است که در تاریخ 
اسلام، امام حسن مجتبی)ع(، امام صلح و سازش و 
امام حسین سیدالشهدا، امام قیام و مبارزه است. برای 
این موضوع شواهد فراوانی آورده‌اند، به گونه‌ای که این 
دو مورد، جزو مســـلمات فرهنگ امروزی ماست. اما با 
بررسی دقیق‌تر رویداد کربلا، شاید به نگاهی متفاوت 

دست یابیم.
شروع حرکت امام حسین سیدالشهدا از مکه به کوفه 
برای جلوگیری از خونریزی و درگیری در مسجدالحرام 
و حفظ حرمت آن بود. ناتمام گذاشـــتن اعمال حج، 

باشکوه‌ترین و مهم‌ترین عمل آیینی مسلمانان، خود 
دلیلی قاطع بر این مدعاست. هنگامی که عبدالله ابن 
زبیر از امام حسین)ع( خواست در مسجدالحرام بماند 
و مردم را گرد خود جمع کند، امام با قاطعیت مخالفت 
کردند و فرمودند: »من یک وجب بیرون از این مسجد 
کشته شوم بهتر از آن است که یک وجب درون آن کشته 
شوم.« این‌ها حتماً به من تعدی خواهند کرد و برای این 

کار حرمت خانه خدا را هم نگه نخواهند داشت.
در اولیـــن مواجهه امام بـــا حر ریاحی، فرمانده ســـپاه 
ابن زیاد، با اینکه او و ســـپاهیانش در برابر آن حضرت 
صف‌آرایی و اعلام ضدیت کردند، امام دســـتور دادند 
اسب‌ها و ســـپاهیان آنها را ســـیراب کنند. هنگام نماز 
ظهر، امام به ایراد خطبه پرداختنـــد و فرمودند که من 
به دعوت شـــما آمدم، اگر از آمدن من راضی نیستید از 
همین جا بازمی‌گردم، اما هیچ‌کس پاسخ نداد سپس 
حر و سپاهیانش در نماز به امام اقتدا کردند. رفتار امام 
با سپاه اشقیاء و اقتدای آنها در نماز می‌توانست شاهدی 
بر حل مســـالمت‌آمیز اختلافات و پرهیـــز از خصومت 
باشد. هنگامی‌ که امام همراه خانواده و یارانشان مجبور 
شدند در کربلا توقف کنند، عمرسعد با سپاهی بزرگ‌تر 
از راه رسید. امام همان پیشـــنهاد بازگشت را که به حر 
داده بود، با عمرسعد در میان گذاشت و حتی پیشنهاد 
بازگشـــت به ســـرزمینی غیر از مدینه را مطرح کرد؛ اما 
ابن‌زیاد، والی کوفه، مجوز آن را نداد و مانع جابه‌جایی 
امام شـــد و جز بیعت با یزیـــد رضایت نـــداد. چنانکه 
سرانجام عمرسعد بعد از نامه‌نگاری‌ها با ابن زیاد اذعان 

کرد که ابن‌زیاد عافیت را نمی‌پذیرد. پیشنهاد بازگشت 
به مدینه یا سرزمین دیگر، نشـــان می‌دهد که امام به 

دنبال جنگ نبود.
ایـــن گفت‌و‌گوها بیـــش از یک بـــار صـــورت گرفت؛ در 
صحنه‌ای از فیلم رستاخیز طراح صحنه تصویری نمادین 
از آن گفت‌و‌گوها پدید آورده است: منقل سنگی گرد و 
بزرگی که آتش فروزانی در آن برپاست و در دوسوی آن 
سیاهی و روشنایی بازتاب دارد. عکاس هنرمند مرحوم 
بابک برزویه با دوربین خود لحظه ماندگاری از آن ثبت 

کرده است.
در همان ابتدای مواجهه با سپاه اشقیاء، برخی از یاران 
امام همچون زهیر بن قین به ایشان پیشنهاد دادند که 
با حر و سپاه اندک او بجنگند، زیرا جنگ با آنان آسان‌تر 
از جنگ با سپاهی است که پس از این خواهد رسید، اما 
امام تأکید کردند که آغازگر جنگ نخواهند بود. نهایتاً، 
امام در شب عاشورا در خیمه‌اش شمشیر خود را آماده 
ساخت تا اگر جنگ برپا شد، آماده دفاع باشد. در همان 
شب حسین سیدالشهدا اشعاری با خود زمزمه کرد که 
معنای شهادت داشت، از این رو حضرت زینب بی‌تاب 

شد و فرمود خبرهای هولناکی می‌دهی.
از همین گزارش کاملاً روشن اســـت که حتی نزدیکان 
امام حســـین)ع( تا شـــب عاشـــورا احتمـــال درگیری 
نظامی گسترده را نمی‌دادند و انتظار داشتند ماجرا به 
گفت‌و‌گو ختم شـــود. از این رو، در همان شب عاشورا 
بود که خیمه‌های برپاشـــده اهل حـــرم آرایش دفاعی 
گرفتند؛ پشـــت و کنار خیمه‌ها خندق حفر کردند و با 

خار و شاخه‌های خشـــک صحرا آنها را پر کردند تا مانع 
غافلگیری نظامی شوند. این تدابیر، اقداماتی دفاعی 
برای حفاظت جان زنان و کودکان در خِیام و نه نشانه‌ای 

از آمادگی برای حمله پیش‌دستانه است.
اوج فاصله‌گذاری حضرت با جنگ‌طلبی و خونریزی، 
خطبه‌ای است که ایشان در شب عاشورا میان اصحاب 
و یاران خواندند و از آنها خواستند صحنه را ترک کنند، 
زیرا دشمن تنها با ایشان سروکار دارد و سر سازش ندارد. 
شامگاه روز نهم محرم، عمر سعد فرمان حمله داد و به 
سپاهیانش گفت: »یا خیل‌الله ارکبی و بالجنة ابشری؛ 
ای لشـــکریان خدا! ســـوار شوید که شـــما را به بهشت 
بشارت می‌دهم.« لشکر اشقیاء تا نزدیک خیمه‌ها پیش 
رفت. امام حسین)ع( حضرت عباس)ع( را فرستاد و از 
آنها خواست جنگ را تا صبح به تأخیر بیندازند. به نقل 
موثق و مکرر تاریخی، در روز عاشورا نیز امام آغازکننده 
جنگ نبود، بلکه عمرســـعد، فرمانده لشکر، تیری در 
کمان نهاد و با صدای بلند فریاد زد: »شـــاهد باشید که 
من اولین کســـی بودم که تیر انداخت« و بدین‌ســـان 

آغازگر جنگ و خونریزی، عمرسعد بود.
امام حسن مجتبی)ع( نیز در پاسخ به اعتراض حجر 
بن‌ عدی، از یاران نزدیک و شیعیان نامدار عصر خود، 
به صلح با معاویه بر دو نکته اساســـی تأکید می‌کنند: 
اول مردم به صلح بیشـــتر تمایل داشـــتند تا به جنگ 
و من نمی‌خواســـتم آنهـــا را بـــه چیـــزی وادار کنم که 
نمی‌‌پسندیدند و به آن رغبتی نداشـــتند؛ و نکته دیگر 
اینکه می‌خواســـتم شـــیعیان و دوســـتداران خاندان 

پیامبر)ص( را از قتل و خونریزی رها سازم. این دو نکته 
همان مرز مهمی است که راه ائمه اثناعشری را از دیگر 

علویان پرشور و شوق و با اخلاص جدا می‌کرد.
آیا پذیرش بی‌منت پشیمانی حر بن یزید، فرمانده سپاه 
ابن‌زیاد و پناه آوردن او به آن حضرت، پیام جنگ‌طلبی 
است؟ آیا همراه کردن خانواده و کودکان و حتی نداشتن 
لباس رزم برای به میدان رفتن برخی از آنان، به معنای 
جنگ‌طلبی اســـت؟ امام حســـین)ع( برنامه‌ای برای 
به‌دست‌گرفتن خلافت نداشت، چرا که اصل خلافت 
را قبول نداشت و حتی در پاســـخ نامه برخی کوفیان، 
از خود به عنوان امـــام و نه خلیفه یـــاد کردند و چنین 

فرمودند که چون منی با چون اویی بیعت نمی‌کند.
در برابر این دشمنی ریشـــه‌دار و این تلاش آشکار برای 
محو نام خاندان رسالت، رویکرد امام حسن مجتبی)ع( 
و امام حســـین)ع( یکپارچه و همسو بود. صلح و قیام 
حسنین، در امتداد یکدیگر و دو تجلی هماهنگ از یک 

منطق واحد‌ند؛ منطقی که در آن جلوگیری از خونریزی 
اصل است و قیام تنها در صورتی که راه هرگونه سازش 
بسته شـــود، به عنوان آخرین چاره حفظ دین و جان 
مسلمانان به کار گرفته می‌شـــود. همان‌گونه که امام 
حسین)ع( برای حفظ حرمت کعبه از ادامه اعمال حج 
دست کشید و تا آخرین لحظه از آغاز جنگ پرهیز کرد، 
امام حسن)ع( نیز برای حفظ جان شیعیان و جلوگیری 
از نابودی اســـام، از حق خود گذشت. در هر دو مورد، 
دشمن بود که راه را بر صلح بست و هر دو بزرگوار، پیش 
از آنکه وادار به قیام شـــوند، تا آخرین توان برای حفظ 
جان و مال مسلمانان و پرهیز از خونریزی تلاش کردند.
به روایتی شهادت امام مجتبی)ع( در هفتم صفر است 
و در میان شیعیان بسیاری از کشـــورها این روز بیشتر 
مورد توجه قرار گرفته اســـت و در ایـــران نیز به همین 
مناســـبت مجالس فراوانی برپا می‌شـــود و شیعیان به 

سوگ می‌نشینند.
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